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سرمقاله
سال هاســت نگــران بــودم که نکنــد آب 
دریاچه ی ارومیه خشک شود و دیگر نتوانم به 
این دریاچه ی با نمک، ســام کنم. تا این که 
همین چند روز پیش، شــرایط سفر فراهم 
شد و ارومیه، آغوشــش را برایم گشود و این، 
ســفرنامه ی مختصری است از شــهر نُقل و 

نبات و شور و شیرینی!

نقل ونبات شهر شور

ارومیه، شهری در کنار آب!
گشت و گذار در ایران پهناور و باشکوه

  سیدسروش طباطبایی پور
               عکس و متن

کرج، قزوین، زنجان و تبریز مرا دست به دست، از تهران به آذربایجان 
رساندند؛ جاده ای که حدود 10ساعت، ما را در پیچ و خم خود چرخاند 
و به طرف شــهر ارومیه هل داد. قبل از شــهر، آزادراه میان گذر ارومیه 
به اســتقبالمان آمد؛ آزادراهی که دریاچه ی ارومیه را نصف کرده بود؛ 

دریاچه ای خسته، بی رمق.
سمت  راست جاده، پرآب تر بود. اتومبیل را در جایی مناسب پارک 
کردم و از کنار جاده، پاچه های مبارک را بالا زدم و روی ساحل نمکین 
دریاچه قدم گذاشتم. شوری بی نظیری، وجودم را فرا گرفت؛ به خصوص 

که گوشه ی شست پایت زخم بود!

دریاچه ای با نمک!
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بعد از ظهر، قرار شد از تفرجگاه »بند«، دیدن کنیم؛ منطقه ای کوهستانی و خوش آب 
و هوا، مثل دربند و لواسانات خودمان که ابتدای راهش پر بود از رستوران های ریز و درشتی 
که منتظر بازدیدکنندگان گرســنه بودند. ما هم در یکی از باغ رستوران ها اتراق کردیم و 
غذایی سفارش دادیم. یک سینی از غذاهای ترکی اصیل: آدانا کباب، ازگارا کوفته، ات چوب 
شیش، تاووک بیفتک، تاووک چوب شیش، کانات و... پیش خودمان بماند که تا دو روز بعد، 

هیچ چیز نخوردیم!
بعد از صرف غذا، به سمت کوهستان بالادست منطقه ی بند رفتیم و بعد از کلی پیچ و خم، 
یکهو مچ یکی از متهمان خشک سالی دریاچه ی ارومیه را گرفتیم: سد خاکی-سنگریزه ی 

شهر چای!
سدهای اطراف شهر، البته برای تأمین آب شرب منطقه و آبیاری زمین های 
کشاورزی، قرص و محکم ایســتاده بودند، اما آب ســر ریز خود را 
قطره چکانی وارد دریاچه ی ارومیه می کنند و همین موضوع از نگاه 
کارشناسان، یکی از علل کم آبی دریاچه ی ارومیه است؛ اما انتخاب 
سختی است؛ حفظ اکوسیستم منطقه، سیراب کردن مردم شهر یا 

آبیاری درختان آبخور سیب!

متهم ردیف اول

پیش از ظهر، از راسته ی نقره فروشــان، بیرون آمدیم و گنبد آجری مسجد 
که قدمت آن به قرن هفتم جامع شهر، پیش رویمان بود؛ مسجدی تمام آجری 
بازمی گردد. اگر چهار نوجوان هم دست هایشان را 
در هم حلقه می کردند، باز هم نمی توانستند یکی 
از ستون های چهل گانه ی مســجد را در آغوش 
بگیرند. اما زیباترین بخش مسجد، محراب آن 
بود؛ محرابی به ارتفاع 7/82و عرض 5/48متر، 
همراه با پرکارترین گچ بــری دوران ایلخانی 
که برخــی طــرح آن را به پارچــه ای ظریف 
و توری شکل تشــبیه کرده اند. روی تابلوی 
معرفی مسجد نوشته شده بود برخی معتقدند 
 این بنا قباً آتشــکده بوده و بعد از اســام 

به مسجد تبدیل شده است.

3توری ظریف پارچه ای!

از گذشته های دور، این منطقه محل زندگی اقوام و ادیان 
مختلف بوده است. البته زبان ترکی، در اولویت است اما برخی 
از اهالی ارومیه، کردی هم بلدند و گروهی هم ارمنی و دسته ای 

هم آشوری.
سری به کلیسای ننه مریم زدیم. حدود بیست دقیقه از 
مسجد تا کلیسا، با پای پیاده راه است. درِ ورودی کلیسا، کوتاه 
بود؛ جوری که مجبور می شدی به احترام، سر خم کنی و وارد 
راهروی باریک کلیسا شوی. برخی منابع تاریخی، این کلیسا 
را که به زبان آشوری، »مارت ماریام« یا عذرای مقدس است، 
یکی از قدیمی ترین کلیساهای جهان می دانند. ساختمان 
مربعی شکل که از محراب، سالن اصلی، چند اتاق و هشتی 
کوچک تشکیل شده، در عین ســادگی، استحکام زیادی 
داشت. وقتی فهمیدم که »مارکو پولو«، جهانگرد ایتالیایی هم 
مثل من از این کلیسا بازدید کرده، با دقت بیش تری به پایه ها 

و سقف های سنگی و ساروجی توجه کردم.
شمعی هم برای اتحاد همه  ی ایرانیان با هر دین و مذهب 

و زبانی، روشن کردم.
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ایران گردی

دم غروب وارد شهر شدیم؛ شلوغ و پرترافیک؛ و تا دلت بخواهد کافه ها 
و رستوران ها، به من چشمک می زد. فردا صبح، زنده ترین بخش شهر، به 
اتفاق آرا، بازار قدیمی شهر بود؛ بازاری آجری و ساده با سقف هایی گنبدی 
که در دوران صفویه، یعنی بیش از 300سال پیش بنا شده و حالا در مرکز 
شهر ایستاده است. راسته ی زرگرها، فرش فروش ها، عطارها و... اما تیزترین 

بخش بازار، راسته ی چاقوفروشان بود.

بازار تیز!
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دست در دست هم نهیم به مهر!
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زندگی بــزرگان و 
نام آوران ایران و به ویژه 
سختی هایی که در راه 
تحصیل و فعالیت های 
اجتماعــی متحمــل 
شــده اند نکته هــای 
آموزنــده فراوانی دارد 

که می تواند ما را در انتخاب و ادامه مسیری که 
به آن عشق می ورزیم مصمم و امیدوارتر کند. 
یکی از چهره های نام آور و کمتر شناخته شده 
ایران پزشــکی به نام»سکینه پری همدانی« 
است که سال1313توانست در آزمون مجوز 
طبابت در ایران شــرکت کند. سکینه پری 
همدانی سال1277شمسی به دنیا آمد. برخی 
او را متولد ایران می دانند اما در روایتی دیگر که 
صحیح تر به نظر می رسد و مبتنی بر مصاحبه 
این پزشــک با روزنامه اطاعات است محل 
تولد او باغچه ســرای شــوروی عنوان شده  
اســت. مادرش ریحانه از ارامنه ایران بوده و 
پدرش»نصرالله همدانی« نام داشته است و او 
تا دوران جوانی و دهه30زندگی اش همراه با 
خانواده اش در خارج از ایران زندگی می کرده 
 است. بانوسکینه در همان شوروی تحصیاتش 
را ادامه داد و به دلیــل عاقه ای که به مداوای 
بیماران داشت، تحصیل در رشته پزشکی را 
شروع کرد. او سال1307موفق به کسب مدرک 
عمومی شد و ســال1312در رشته جراحی 
و سرطان شناســی تخصص گرفت. یکی از 
افتخارات دکتر پری در دانشگاه شوروی سابق، 
کسب مقام شاگرد اولی در زمینه جراحی بود. 
دکتر سکینه پری، 5سال در بیمارستان های 
شوروی به کار طبابت پرداخت، اما با فقدان پدر 
و مادرش، تحمل زندگی در شوروی را نداشت 
و تصمیم گرفت برای ادامه زندگی به سرزمین 
آبا و اجدادی خود کوچ کند و طبابت را درمیان 

مردم میهنش ادامه دهد.
سال1313دکترســکینه پــری، همراه 
تنها خواهرش راهی ایران شــد. برای ادامه 
کار طبابت در ایران باید در آزمونی شــرکت 
می کرد و پــس از موفقیــت در آن آزمون، 
توانست اجازه طبابت در ایران را کسب کند. 
او به دلیل آشــنایی به زبان ترکی پیشنهاد 
شرکت شیات قره ســو از توابع شهرستان 
بندرترکمن را پذیرفت و مدت 14ســال در 
این شهر زندگی و هما نجا ازدواج کرد. دکتر 
پری، در خاطراتش گفته: »کارکنان و کارگران 
شرکت قره ســو همگی مرد بودند و من تنها 
زنی بودم که در آنجا کار می کردم.« زندگی 
مشترک ســکینه پری و همســرش 4سال 
بیش تر دوام نداشت و دکتر پری پس از جدایی 
از همســرش برای زندگی و طبابت به شهر 
بندرگز از توابع گرگان نقل مکان کرد و با دایر 
کردن مطب در این شهر به طبابت پرداخت. 
یکی از ویژگی های بارز این پزشــک حاذق، 
کمک ویاری به مستمندان و افراد بی بضاعت 
بود و تا آخرین روزهای حیاتش همواره این 
موضوع را مدنظر داشت. ســکینه پری، در 

سال1357 و درسن 80سالگی فوت کرد.

کوچ به 
سرزمین مادری

بانو»سکینه پری« نخستین جراح زن 
و نخستین سرطان شناس ایران بود

شهره کیانوش راد
روزنامه نگار


